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Abstract 
In some Persian texts until the 7th century, Tir māh (July), the 

fourth solar month is used as autumn. The most common theory 

to explain this meaning changing is based on the rotation of the 

Iranian year, which means that sometimes the beginning of the 

New Year has been moved to the beginning of summer, and in the 

same way, the fourth month of the year has been moved to the 

beginning of autumn. In this article, while examining this theory, 

the intermingling of Tishtar's function with Tirgan's rituals is 

proposed as another cause of this transfer of meaning. As an 

explanation it can be said that according to Tishtar Yasht, (The 

eighth Yasht) the main function of Tishtar (One of the Gods 

according to Zoroastrians' believes) is rainmaking, which is 

achieved after defeating the demon of drought or Apush Dēv. In 

this Yasht, also the story of Ārash, the legendary hero who 

determined the border of Iran by releasing a heavenly arrow, has 

narrated. According to Iranian mythology, the 13th day of Tir 

known as Tirgan used to be celebrated by Iranian each year to 

commemorate Ārash's victory. The juxtaposition of these two 

myths in the same Yasht and their mutual cooperation, which 

involves overcoming the enemy and freeing the people from evil 

forces, as well as the verbal similarity between Tishtar and Tir, 

has caused the rain-making function of Tishtar, whose peak is the 

beginning of the rainy season or the winter solstice, to be 

attributed to Tir (the fourth month of the year and the first month 

of the summer). So, the Tishtar's function season, i.e. autumn, is 

also attributed to Tir. 
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  چکیده

 ، در معنیچهارم خورشیدی ، تیرماه یا ماهفارسی تا حدود قرن هفتم هایدر برخی متن

ر شده بودن سال ایرانی ذک سیاربرای توضیح آن،  ترین نظریهپاییز به کار رفته است. رایج

است که گاه آغاز سال نو به آغاز تابستان و به همین ترتیب، برج چهارم به آغاز پاییز 

 شدن خویشکاری ، آمیختهنظریه این شده است. در این نوشتار ضمن بررسیمنتقل می

طرح م های این انتقال معنا،از علتدیگر عنوان یکی های تیرگان، بهایزد تیشتر با آیین

 رشتتیایزد ترین خویشکاری اصلی، براساس تیشتریشتبا این توضیح که شود. می

همین  . درشودحاصل می دیو اپوشبا  دیو خشکسالی پیروزی برزایی است که پس از باران

با رهاکردن تیری مینوی مرز ایران را تعیین که ای آرش قهرمان اسطورهداستان  یشت

جشن تیرگان در روز  ته شده برای گرامیداشت پیروزی اود نقل شده است و گفکنمی

کنار شرح داستان آرش در شده است. کنار هم قرارگرفتن سیزدهم تیرماه برگزار می

ا که  رهاندن مردمان از شر نیروهای هو اشتراک خویشکاری آندیو  پیروزی تیشتر بر اپوش

کرد موجب شده کار ،و تیشترمشابهت لفظی میان تیر  زاست و نیسالی و خشک اهریمنی 

تر قو به عبارت دقی ، یعنی پاییزآننسبت داده شود و موسم  ماهبه تیر رزایی تیشتباران

   .دونیز به تیر منتسب ش ماه، آبان

 تیشتر، تیر، تیرگان، آرش، تیشتر یشت، اساطیر ایرانی : هاکلیدواژه
         

          1402/ 4/ 31تاریخ دریافت:         

                  1402/ 10/ 19 تاریخ بازنگری:          

 1402/ 11/ 4تاریخ پذیرش:            
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 . مقدمه1

آید، نام دارد و چنانچه از نامش برمی« تیشتریَشت» اوستا ۀگانویکهای بیستهشتم از یشت یشت

تیشتر با القابی چون رایومند )باشکوه(،  ،به تیشتر، ایزد باران، تقدیم شده است. در این یشت

سفید، درخشنده، نورافشان و شبیه به آن ستایش شده است. به همین دلیل، بسیاری از 

م دانند. در بند شششعرای یمانی در صورت فلکی دب اکبر برابر می ستارۀ پژوهندگان آن را با

 تیشتریَشت آمده است: 

یر وزد که تسوی دریای فراخکرت میچنان بهتاییم. او آنسرایومند فرهمند را می ۀتیشتر ستار»

ت پرتاب ننوَبه کوه خوَ تثوخشو یواز کوه ائیر ،1آرش شواتیر ،روان در مینو که بهترین آریاییان

 «کرد

به این ترتیب، داستان آرش و قهرمانی او برای آزادسازی کشور به خویشکاری تیشتر و نقش او 

در شکست دیو خشکسالی و رهاندن کشور از شر قحطی و گرسنگی، نزدیک دانسته شده است. 

است که جشن تیرگان که در اساس روز آزادسازی  اوستاگونه در شاید به دلیل همین عبارتِ تشبیه

نوعی خاص با خویشکاری تیشتر گره زده شده است. به هر  تیر آرش است، به ۀوسیل کشور به

است  2آمده، نبرد او با دیو اپوش 28تا  20های مهم تیشتر که در بند حال، یکی از خویشکاری

اند که با )ایزدان( دیو آنان دیو و اسپنجروش اپوش»دیو خشکسالی است:  بندهشکه بنا به متن 

 .(Bahar, 2016, p. 122)  «به نبرد ایستند سازباران

                                                           
بار در  کی نیسلاح هم یبه معن «ریت»نکته اشاره شود که لفظ  نیاست. لازم است به ا «ریزتیت» یدر لغت به معن ریشوات .1

 Tighri ییاوستا یاز واژه ریت»ندارد. گفته شده است.  ینسبت شتیرشتیمندرج در ت شتریت ای ریبا ت اساساً و است آمده اوستا

 ,Azargoshasb) «است هواژه مشتق شد نیاز ا زیسهم ن یبه معن ریقله و ت یبه معن غیت ۀکلم و باشدیم نوک و سر یمعن به

nd, pp.1-5( 

 است؛ اما از رفتهن کار به یزدیا دنینام یبرا ای زدیا عنوانبه ریلفظ ت اوستا یجا چیآن است که در ه گرید توجه ۀستیشا ۀنکت

 . شودیاشتباه گرفته م ریبا ت شتریت یمشابهت لفظ یشده، گاه از رو میتقد شتریتایزد به  شتی رشتیت که آنجا

. شد ظاهر یرانیا فرهنگ در فلک ریدب نقش در بعدها که است ریت ای عطارد همان واقع در وید اپوشاعتقاد دارند  یبرخ .2
در . اندهبودمقدس  اراتیس یلازم است اشاره شود که در نجوم بابل شتر،یاو با ت تیو بعدها ضد زیعطارد و تما ۀاریس ۀدربار
 زین ارگانیس یبابل-یلامیع سنت از ریتأث با و مرور به اند،بوده سیو تقد توجه ۀستیشاتنها ستارگان  ابتداکهن  یرانیا سنت
او در  یشکاریبود؛ اما با گذشت زمان خو یاله ریو دب یسندگینو زدیبزرگ و ا ییخدا« نبو» لامی. در عشدند دانسته توجه قابل

 انه،یم اندور به نهادن کهن و پا یایبا عبور از دن گر،ید یسو از. شد یکی او با جیتدربهرفت و  لیعطارد تحل ای ریت ۀاریس
ادند و خود را از دست د تینداشتند، اهم ینقش اوستاکه از اساس در  هاارهیکمرنگ شد و س انیرانیا انیدر م اراتیاحترام به س

 لیتبد شتریت بیبه رق کمکم زین ریت ایعطارد  ۀاریس ب،یترت نیهم به. رفتندیپذ منیاهر اورانی عنوانبه یانقش تازه کمکم
 (Boyce, 1988, pp. 297-306)  .شد ریتصو شت،ی شتریت در شدهمطرح وِیداپوششد و در قالب 
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نکه النهرینی دارد. توضیح آها منشأ بینخویشکاری تیشتر در آزادسازی آب ۀشود اندیشگفته می

ه ها را پیمانبدر یک متن بابلی مربوط به آیین سال نو نوشته شده است که شعرای یمانی آ

 «آوردتیشتر آب دریای وروکشه را به تلاطم در می»تیشتر هم آمده است که  ۀکند و دربارمی

همچنین، در تقویم سامی، طلوع شعرای یمانی برابر بود با ماه تموز و زمان برگزاری  .(31 )بند

 Pirayeh). شدتموز که از نظر زمانی تقریباً با روزهای آخر تیرماه برابر می-های آدونیسجشن

Moshfegh, 2004, p. 10( 
های تیرگان، روز سیزدهم از ماه تیر یا ماه چهارم سال، با طلوع بر این اساس، زمان برگزاری جشن

ی شده است. برخهمانی داشته است، مصادف مییا شباهنگ که با ایزد تیشتر این )شِعرا( عریشِ

ول یرونی آن است که اکنند؛ چنانچه نظر ابوریحان باسناد و منابع قدیم همین معنی را تأیید می

منسوب به خیام و کتاب  نوروزنامه سال ایرانیان فروردین و آغاز انقلاب صیفی بوده است. در

یان وکم همین نظریه بمنسوب به جاحظ نیز بیشالتاج  مسعودی و نیز، کتابالتنبیه و الاشراف 

ن و نیروز، اذن نیروز و مهرجان دو فصل سال هستند... مهرجان، دخول فصل زمستا»شده است: 

 (Taqizadeh, 1937, p. 56) «دخول فصل گرماست

 

 . پیشینه پژوهش1-2

ین تا زمان تدو شماری ایرانی که ازویم یا گاهمباحث مربوط به تق ۀیکی از آثار قابل استناد دربار

ف لیأت گاه شماری و جشن های ایران باستانکنون مورد توجه محققان قرار گرفته است، کتاب 

شماری و دلیل است. در این اثر ضمن توجه به چگونگی گاه زادهتحقیق مرحوم سید حسن تقیو 

 مفهوم ۀای مختصر و مفید دربارشماری کهن ایرانیان، اشارههای سال در گاهثابت نبودن ماه

ر میه تغییتابستان به آبان ما لی که درمتن ذکر شده از ماه نخستو این که به دلای «تیرماه»

ها به پس از آن برخی مقاله. (Taqizadeh, 1937, pp. 56-67) سخن به میان آمده است ،کرده

و مطالبی  اندنقد قرار داده ۀدر بوتو  تقویم ایرانی توجه کرده ۀثر دربارامباحث طرح شده دراین 

 ۀرضا عبداللهی در نشری ۀتنوش« تقویم خراجی» ۀوان به مقالتاند. از جمله میص به آن افزودهخا

آثار یاد  .(Abdollahi, 1982, p. 35) اشاره کرد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

ها به مفاهیم کلی تقویم ایرانی است، از آن جا که توجه آن اما ،نده اگرچه در نوع خود ارزشمندشد

ان مطلبی گذرا در حد اشاره به عنواند و تنها تصاصی این نوشتار چندان نپرداختهبه مبحث اخ

 اند. توجه کرده
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کلی مربوط به جشن  به مباحث «هتیرما»به مفهوم  توجه دونهای دیگر بهمچنین برخی مقاله

که با  ،اندتیرگان پرداخته ۀای آن و باورهای مردمان دربارفسانهای و اهای اسطورهتیرگان و جلوه

بانو و » ۀتوان به مقالفاصله دارند. به عنوان نمونه می اراز مبحث این نوشت ،وجود ارجمند بودن

 ۀو مقال (Boyce, 1988, pp. 277-282) مری بویس ۀنوشت «و تیر اتر بر آناهیتملی بیشأت دبیر

با عنوان  ایهمقاله ایرج وامقی ک (Rajabi, 1981, p. 2)اشاره کرد  پرویز رجبی ۀنوشت «نتیرگا»

رجبی، فراهم آورده و ضمن بیان برخی کاستی ۀدر نقد و بررسی مقال« ی تیر و تیرگانبارهدر»

به  در این میان آنچه مستقیماً .(Wameqi, 1981, pp. 280-281) افزوده استآن ، مطالبی بر ها

در خصوص مفهوم تیرماه است که با  چند نوشته و یادداشتشود مطالب این نوشتار مربوط می

اییز تیرماه، پ»ان شاعران کهن نگاشته شده است. از جمله مقاله با عنواستناد به شواهدی در شعر 

ای مستقیم به مفهوم کر است که با وجود کوتاهی، اشارهعلی حصوری قابل ذ ۀنوشت« تازیکان

یا ز معنای پایی ردبه طور کلی ت و نشان داده که گاه تیرماه داشته اس تیرماه دربرخی اشعار کهن

رحیم رضازاده  ۀین نوشتبر اساس هم. (Hasoori, 1987, pp. 42-45) رفته استماه، به کار میآبان

و مطالبی  کرده منتشرعلی حصوری  ۀهمین مقال در نقد« یرماهدرباره ت»ای با عنوان ملک مقاله

 ).Rezadeh Malek, 1989, pp. 20-27) استآن افزوده  دیگر بر

توجه است و در این نوشتار به آنها استناد شده  خور یاد شده با آن که همگی در در مجموع، آثار

را و به ورتی گذبه دلیل اختصار یا به دلیل آن که به مبحث طرح شده در این مقاله به ص است، یا

اند. همین امر ضیح مطلب به صورتی جامع برنیامدهتو ۀپرداخته اند، از عهد عنوان مطلبی فرعی

ه بر شواهد متعدد از متون صورتی گسترده و با تکی را که به ترای جامعضرورت نگارش مقاله

 به مفهوم تیرماه در متون ادبی بپردازد، آشکار کرده است.  مختلف،
 

 بحث و بررسی .2

 تردید در زمان خویشکاری تیشتر. 1-2 

ا به ر گفته شده در بخش پیشین درخور تأمل در این میان وجود دارد که پاسخ روشن ۀچند نکت

شود. نخستین نکته، تردیدی منطقی آن دشوار می که پذیرش قطعینحوی کشاند؛ بهچالش می

آوری صراحت از بارانشت که بهریَشتتی 29کند. او با استناد به بند است که پرویز رجبی مطرح می

 شتر رایومند فرهمند، خروش شادکامی و رستگاری برآورد... آبیت»کند: تیشتر حکایت می

سوی  های ریز و بههای درشت و چراگاه با دانهجوهای شما بدون مانعی به طرف محصول با دانه

 آوری تیشتر،دلیل تأکید بر بارانکند که بهاین پرسش را مطرح می« جهان مادی روان گردید
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 ترشرایج و بر اساس تی ۀزمان باشد؛ و اگر بنا به عقیدهای بارانی هملازم است ظهور آن با فصل

 ،اهمخوان نیست؛ زیرا فلات ایران در تیرزایی همیشت ظهور او در تیرماه باشد، با خویشکاری باران

د رونمی گمان»نویسد: کرده است. رجبی میدریافت می باران ،ای در خور اعتناگونه به وندرت به

زمین، بارانی بر های این سرندرت در تیرماه و تیرگانها و جشن و سرورها جز بهنیایش ۀبا هم

خاطر نیاز به باران بوده است؛  کشاورزان فقیر فروریخته باشد و دقیقاً نیایش به ۀهای سوختزمین

 . (Rajabi,1981, p. 20) «خاطر فرود آن نه به

نه ماه  یشت، رشتکند که تیرماه مندرج در تیدعا میدر پاسخ به این تردید است که ایرج وامقی ا

 ۀوسیل این، از نظر زمانی فروریختن باران بهره مطابق با پاییز بوده است و بنابچهارم سال، بلک

نظر : »دهدرجبی، چنین توضیح می ۀقی نظر خود را در پاسخ به مقالداند. وامتیشتر را منطقی می

که  توان انتظار داشتمؤلف ]پرویز رجبی دال بر آنکه در تیرماه که ماه آغازین تابستان است، نمی

بود که تیرماه کهن درست در محل همین تیرماه شرطی درست میبارانی قابل توجه فرو ببارد[ به

که شواهد فراوان داشت؛ درحالیستان قرار میآغاز تاب ۀروز یک و روزه یا سی یعنی در سیکنونی 

دهدکه چنین نشان می -دورۀ اسلامی م و چه در ادب پارسیو ایران پیش از اسلا اوستاچه در -

که  کند تا نتیجه بگیردمی ار مختلف بیانشعاادبی و متون هایی از و در ادامه، قرینه« نبوده است.

 . (Wameqi, 1981, pp. 280-281)« تیر، ماه اول پاییز بوده است و نه ماه اول تابستان»

برد و ملک در پاسخ به نظر وامقی دست به قلم میهمین بحث است که رحیم رضازاده ۀدر ادام

امقی را مردود ای مفصل با درج چندین جدول مستخرج از متون قدیم، نظر ودر ضمنِ مقاله

 و های زاداسپرمگزیدهو  بندهشبه استناد »گیرد که شمارد و ضمن بیان شواهد نتیجه میمی

، ماه تیر )چهارم ماه از فروردین( مطابق برج خرچنگ )چهارم برج از بره( و مطابق اول دینکرد

   .(Rezazadeh Malek,1989, pp. 20-27)« تابستان است

های چندگانه، بر های دقیق و درج جدولملک )که با تکیه بر آمار و حساب با آنکه نظر رضازاده

کند که تیرماه همان ماه چهارم سال و آغاز تابستان است(، کاملًا مستدل و این امر تأکید می

دهخدا  ۀنامد که افزون بر آنچه در لغتتوان از این واقعیت مسلم چشم پوشیپذیرفتنی است، نمی

 1،اندزاده و وامقی و دیگران در این زمینه عرضه کردهشواهدی که مرحوم تقی ،دهتیر آم ۀذیل واژ

                                                           
و حدود افغانستان و  یشرق ینواح مردم فرهنگ از زین یشواهد آمده، دست به نثر و نظم متون از که یشواهد جز به .1

 نکهیبر ا یاست مبن یحصور یعل ۀنوشت جمله، آن از. است دست در زییپا یبرا ریت لفظ یریکارگ به دییدر تأ کستانیتاج
 یابتدا تا» اندگفته زیاست و ن شدهیخوانده م ریبا لفظ ت زیینورستان، فصل پا ۀیناح در) Menjani( یمِنجان میتقو براساس
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 های کهن وجود دارد آشکارا تیر یا تیرلای متون ادب فارسی و دیگر متنانبوه شواهدی که لابه

  .اندارائه کرده نیز استنادیهای قابلاند و نمونهماه را معادل پاییز دانسته
 

 دال بر پاییز دانستن تیرماهاز متون ادبی چند نمونه  . 2-2

های شعر شاعران متقدم خراسان برگرفته شده، ممکن است طور عمده از دیوانشواهدی که به

، دلیل ساخت شاعرانه گونه کاربرد لفظ تیر برای نامیدن پاییز، به این شبهه را ایجاد کند که این

این شبهه و تأکید بیشتر بر اینکه مسلماً لفظ تیر  تنها در میان شاعران رایج بوده است. برای رفع

خارایی که اخوینی ب هدایۀ المتعلمین فی الطبتوان به کتاب رفته، میبه معنای پاییز به کار می

در پزشکی نگاشته است، استناد کرد. در این کتاب، در تمام مواردی که از فصول سال سخن به 

ویژه اهمیت شواهدی که از این متن  ه کار رفته است. بهبه معنی پاییز ب« تیر»میان آمده، لفظ 

تر از متون ادبی درج آمده معناها دقیقدلیل علمی بودن متن لازم می آید در آن است که بهبرمی

تی ح هدایۀ المتعلمین فی الطبشده از کتاب های برگرفتهتوان گفت نمونهشود. از این نظر می

هدایۀ اتکاتر است. از جمله در کتاب قابل ر ادامه ذکر خواهد شد،اشعاری که به عنوان شاهد داز 

های مختلف فصول سال، به صورتی کاملاً روشن و ، در ضمن برشمردن مزاجالمتعلمین فی الطب

 دقیق، لفظ تیر را در معنای پاییز به کار برده است: 

تیرماه... و تیرماه اول وی به آخر تابستان هوای فصول سال چون تابستان و زمستان و بهارگاه و »

ی وی به گرمی و سردی و معتدل نبود ماند و آخر وی به اول زمستان و معتدل بود تیرماه میانه

ها بسیار بود و سبب ]بروز به تری و خشکی چه میل دارد به خشکی؛ و اندر این فصل بیماری

روزان بامداد سرد بود و به آخر روز و نیمها در این فصل[ مخالفی هوا ]است[ که شب و بیماری

 ,Akhawaini Bukhari) «تلف بسیار بود بدین فصلخهای مهای سودایی و تبگرم بود و بیماری

103 .2017, p(1 

ها را در فصول مختلف سال شرح های بیماریها یا علتاخوینی همچنین در مواردی که نشانه

دهد یا از میزان مصرف دهد، یا در مواردی که میزان مصرف دارو را در فصول مختلف شرح میمی

 کند: جا از لفظ تیر به معنی پاییز استفاده میگوید، همههای سال سخن میدارو در فصل

                                                           

: رک) »Bohor, Tobiston, Tiramo, Zimistan :انددهینامیم نیچهار فصل سال را چن ریپام یهاکیتاج قرن، نیا
  (.4۵-42، صص. 13۶۶ ،یحصور

فی الطب را دکتر ژاله کریمی، دانشجوی پزشکی سنتی دانشگاه علوم پزشکی  هدایه المتعلمینشواهد مربوط به کتاب  .۱
 . شوددر اختیار نویسنده این سطور قرار دادند که به این وسیله از ایشان سپاسگزاری می  .Ph.D,شیراز در مقطع
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  و اگر بهار بود یا تابستان نوبه بکاهدفزاید، ینوبه[ اگر وقت زمستان بود یا تیرماه نوبه ب]تب 

(Akhawaini Bukhari, 2017, p. 245.( 

  .و ]اختلاف نبض در فصول مختلف سال[ نبض به زمان تابستان و زمستان و بهار و تیرماه...

(Akhawaini Bukhari, 2017, p. 803(. 

اگر تابستان بود، سرد کرده برنهد و اگر زمستان بود، گرم کرده و اگر بهارگاه و تیرماه ]این دارو را[ 

 ).Akhawaini Bukhari, 2017, p. 557) گرم( برنهدبود، فاتر )نیم

از متون متقدم و شعرا و گویندگان خراسان، ممکن است این اندیشه را به  کثرت شواهد برگرفته

گونه تعبیر خاص از تیر به معنای پاییز، مخصوص گویندگان و شاعران و ذهن القا کند که این

شعر فارسی به تأثیر از باورهای کهن نقاط دور شرقی  ۀخراسان بوده که در دوران اولی اهل قلم

های ادبی و غیرادبی در خراسان، وارد شده است؛ حال آنکه رد پای این ایران، به شعر و متن

ب، چون خاقانی در قرن ششم و های غرب و جنوکاربرد تا دوران میانه و شعر شاعران قسمت

دهد کاربرد لفظ تیر به معنی پاییز در پیگیری است و نشان میدر قرن هفتم، قابل سعدی

 های بعد هم متداول بوده است: هدورهایی غیر از خراسان و تا سرزمین
 

 1نجا گشت برناابه نخل پیر ک نگه بود نیسانابه ماه تیر ک

 (Khaqani, 2021, p. 56) 

 و این بیت از مواعظ سعدی: 
 

 تیرماه و بهار و تابستان  روز بسیار و عید خواهد بود

(Sa'di Shirazi, 1981, p. 37) 
 

دوران میانه، شواهد شعری چندانی در دست نیست که نشان با گذر از دوران شعرای متقدم و 

دهد این کاربرد خاص از لفظ تیر به معنای پاییز همچنان جریان داشته است. به عبارت بهتر، 

پس از حوالی قرن هفتم، چندان سخنی که دلالت کند تیر به معنای پاییز به کار رفته، یافت 

ز شود. چنانکه حافظ در مجموع نُه بار ابیشتر مصطلح میرفته لفظ خزان یا پاییز شود و رفتهنمی

لفظ خزان و مشتقات آن استفاده کرده، و با آنکه با تسامح لفظ دی را به معنی زمستان چهار بار 

تیر را نه به معنی مصطلح امروز یعنی ماه چهارم سال و نه به  ۀجا واژه کار برده است، در هیچب

 . به کار نبرده است ،معنای کهن

                                                           
اده است و رخ د سانیبه موسم ن ریدر ماه ت یاشاره دارد که از نظر زمان یسیبه تولد ع یخاقان ۀییترسا ۀدیاز قص تیب نیا .1

از  میو مر ردیگیو درخت بار م زندیم هیبه گاه زادن به آن تک میمر که دارد یمصراع دوم اشاره به بارور شدن درخت نخل
 .خوردیم آن یخرما
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هایی است که تیر در رسد از نخستین نمونهاخیر، که به نظر می شایان توجه در دوران ۀتنها نمون

 به کار رفته، در آثار امیرخسرو دهلوی 1آن به معنای رایج امروزی و به معنای ماه چهارم سال

در صفت موسم »با عنوان  38 ۀکه در دیوان او ضمن مثنوی شمارشود دیده میه.ق(  151-725)

دهلوی  توان گفت علت این امر آن است که پیش از دوران امیر خسرومیآمده است. « گرمای هند

 این طبیعی است که اوبنابر ،2ه.ق( تقویم اصلاح شده بوده است 517-440و به روزگار خیام )

در  گیر هندشدت از گرمای نفس امیرخسرو در این مثنوی بهصورت درست تقویم را به کار برد. 

تیرماه که با باران فراوان همراه است، شکوه دارد. او در این مثنوی آشکارا موسم تیر را تحویل 

 کند: خورشید از جوزا )خرداد( به ماه تیر ذکر می
 

 درون جا گرفترفت در آن خانه خانه چو خورشید به جوزا گرفت

 آتش شده خورشید تیرمحرق  تیر از مسیر ۀرفت در آن خان

 سوخت جهانی ز زمین تا سپهر... باد ز جوزا شـــده آتش ز مهر

 آتش گویند بـسـوزد زبـان... گرم چنان گشت هوا در جهان

 از پی یک شربـت آب حـیـات چوب شد از غایت خشکی نبات

 کاه شده، بلکه شـده کهربـای... در پـاش زمردنـمـای ۀسبز

(Dehlavi, 2023, p. 38)     
 

هند که سخت بارانی است، یاد  ۀجزیر امیرخسرو همچنین در جای دیگر از موسم تیرماه در شبه

 کند:کند و از آن سخت شکوه میمی
 

 سخت بارانی در تیرمه و در نیسان غایت سخت است صفت تیر که بارانش به

 (Dehlavi, 2023, p. 6) 

                                                           
 یلاگر شهر ده را شعر فیتوص محل نکهیا آن و شود اشارهخاص  ۀنکت کیاست به  یضرور یدهلو رخسرویشعر ام ۀباردر .1

 نیا در. است مرداد و ریت معادل، آگوستو  یجولا یهادر ماه یدهل یروشن است که فصل باران م،یبدان نده ۀقار شبهدر 
 لفظ( یدهل در یقمر 72۵)وفات  رخسرویام روزگار در آنکه بر باشد یانهیقر تواندیم شعر نیا آمده متن در چهچنان صورت

 .است رفتهیم کار به یامروز یمعنا به ریت

گاهداشت ن اعراب احتساب کبیسه و بهیزک مطابق تقویم یزدگردی فرو گذاشته شده بود و به همین دلیل در بعد از حملۀ .۲
ه چنان ک هایی پدید آمده بود و نوروز که باید اول بهار باشد ثابت نمانده بود.تر در تعیین نوروز آشفتگیایام سال و از همه مهم

شاه  به همین دلیل ملک .(Akrami, 2001, p. 49) روز جابه جا شده  بود 18نوروز   سلطنت ملک شاه سلجوقیدر اوایل 
کرد تا تقویم را اصلاح کنند و به این ترتیب تقویم جلالی ن و در رأس آن ها حکیم عمر خیام درخواست از گروهی از منجما

به دلیل و  (Kaveh, 1993, p. 110) خورشید به برج حمل تعیین شدپدید آمد که بر اساس آن آغاز سال نو هنگام ورود 
همین امر در متون تاریخی  های موسوم به جلالی، آغاز سال نو در تقویم ایرانی ثابت ماند وانه برقراری کبیسهقانون هوشمند

    .p ,(Taqizadeh ,1970. 110 رک.) انعکاس یافت و ادبی
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 بودن سال در بیان علت تغییر معنای تیر به پاییز  سیار ۀنظری.  3-2

لای متون مختلف مبنی بر انتقال معنای تیر به پاییز به دست آمده، شواهد و مستنداتی که از لابه

توان از آن چشم پوشید. با توجه به آنچه تاکنون چنان پرشمار و در عین حال روشن است که نمی

وری به زبان فارسی امروز و براساس شعر ابتدای سخنذکر شد، این معنی مسلم است که در 

کم تا تردید در روزگاری طولانی که دستشعرای متقدم و عمدتاً شعرای سرزمین خراسان، بی

پیگیری است، در بسیاری از متون لفظ تیر به معنای پاییز به کار رفته قرن هفتم هجری قابل

هایی یا چرخش معنایی رخ داده است، مقاله است. در توضیح این امر که چرا این لغزش معنی

و  بویساند؛ از جمله مری داری عرضه کردهنگاشته شده و چند تن از پژوهندگان تحقیقات دامنه

ها یاد آن نوشتهجز آنچه در  ها استناد شد. بههمین نوشتار به آثار آن ۀچند تن دیگر که در مقدم

 بودن سال سیارطرح شده است که علت اصلی را مهم دیگری در این زمینه م ۀشده است، نظری

زاده از نخستین کسانی است که به است. حسن تقی یزدگری و تقویم قدیم ایرانیان ذکر کرده

ه کرده تیر به معنای پاییز توج ۀباستان برای توضیح کاربرد واژ بودن تقویم ایرانیان سیارموضوع 

 هب شماری در ایران قدیمگاهزاده که در کتاب تقی ۀهای مفصل و فاضلاناز استدلالاست. با عبور 

ه، منعکس شد پژوهشگرانوکم در آثار دیگر نظر او که بیش ۀطور مفصل به آن پرداخته، خلاص

 :چنین است

 دقیقه 12ساعت و  6روز و  365سال ایرانی در قدیم معادل  آثار الباقیهبر اساس نظر بیرونی در »

این حساب آن است که بنا بر روایت بعضی مؤلفان ایرانیان یک  ۀینشد و قرثانیه محسوب می 6و 

نامیدند. در زیج سنجری نیز به می 1کردند و آن را وهیگک یا بهیزکسال کبیسه می 116ماه در 

شد. ها ]ایرانیان[ یک ماه جمع و حاصل مینسال از سال آ 116ه شده که در هر همین مطلب اشار

 )  (Taqizadeh, 1937, pp. 52-56 «گرفتندماه می 13رده و یک ماه بر سال علاوه ک ،پس

 

                                                           
شود این واژه از میهای مختلفی برای این واژه ثبت شده است: وهیگگ، وهیکگ، وهیجک، وهیزک، وهیژک. گفته تلفظ .۱

در این واژه، به معنی خوب، در مجموع به معنی سال خوب و نیکو  Weh دلیل بخش است که به  Wihezag اصل اوستایی
« جاییحرکت و جنبش و جابه» اند و آن را قول تردیدهایی روا داشته اند. البته برخی پژوهندگان بر اینو مبارک تعبیر کرده

ماهی به پایان ماه دیگر سال از پایان  120اند. به این ترتیب معتقدند منظور از بهیزک آن بوده که پنجه در هر معنی کرده
 .(Dalvand, 2020, pp. 86-07) شده استمنتقل می
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شمار رسمی و درباری و مذهبی بوده و زمان احتساب کبیسه، سال ۀروشن است که این شیو

مردم  ۀ، در زندگی روزمر1کشیدهها که بیش از عمر یک نسل به درازا میطولانی میان این کبیسه

تن داشآمده است. به دیگر سخن، پرداختن به این سال و نگهتأثیری نداشته و به حساب نمی

هبی و مغان بوده است و اعیاد مذ ۀاری مراسم مخصوص در آن سال برعهدزمان آن و احیاناً برگز

اند؛ کردهساب میشت یا جلوس پادشاهان را براساس همین سال حدرویدادهای مهم مثل تولد زر

شت و دیگر رویدادهای مهم چون جلوس پادشاهان براساس همین دزمان تولد زر ۀچنانچه دربار

شمار زندگی روزمره، های معمولی و در سالاند. اما در موقعیتکردهسال تاریخ را محاسبه می

اند و آن شش ساعت و اندی اضافی را هر چهار سال، گرفتهروز در نظر می 3652ایرانیان سال را 

اند و امور جاری زندگی چون کشاورزی و مالیات و دیگر مسائل کردهروز به سال اضافه می یک

کردند. بر همین اساس است که مطابق آنچه پیش از این ذکر روزمره را بر همین مبنا حساب می

 «مهرجان»و  «نیروز»منسوب به خیام و منابع دیگر، سال به دو فصل  نوروزنامهبه نقل از شد، 

مهرجان دخول زمستان و فصل سرماست و نیروز اذن دخول فصل »شده است و می تقسیم

بنابراین، بر اساس نظر ابوریحان بیرونی سال ایرانیان با فروردین و انقلاب صیفی آغاز « گرماست.

   .),pp. 26-52) Taqizadeh, 1937 شده استمی

شمار دنیای کهن همیشه تا این سالاز سوی دیگر، توجه به این واقعیت ضروری است که اوضاع 

ویژه  اندازه روشن و مسلم نبوده است و بسته به آنکه سال کبیسه را چگونه حساب کنند و به

مسترقه را در کدام وقت سال قرار دهند، آغاز سال همیشه یکسان نبوده  ۀبسته به اینکه پنج

ل سال تابستان بوده و تیرماه در وقتی در او»نویسد: زاده به نقل از کوکا میاست. چنانکه تقی

در آن موسم در تمام  «ی )شِعرا(عرشِ»هت این آخری به تیر موسوم شد که اوایل پاییز و به این ج

اگر واقعاً فرض شود در بدو امر، تأسیس سال »گوید: زاده همچنین میتقی .«درخشیدشب می

مسترقه در جلو آن ]باشد[  ۀخمسماه در اعتدال ربیعی و زردشتی به روایت بیرونی، اول دی

                                                           
سال  11۶ها این فاصله را بر اساس متون مختلف، متفاوت ذکر شده است. برخی متنبزرگ  ۀسیدو سال کب انیم ۀفاصل .1

 یونگگدر خصوص چ شتریب حیتوض یبرااند )دو کبیسه ذکر کرده عنوان فاصلۀرا نیز به سال 128 و 120اند و برخی ثبت کرده
      (Razi, 2001, PP. 41-65) مطالب مفصل مربوط به آن مراجعه شود به: گریو د سهیکب نیا ۀمحاسب

 میروزه تقس 30ماه  12که سال به  ییهازمانماه، در  یمختلف و احتساب تعداد روزها یهاکه بسته به زمان حیتوض نیبا ا .2
 یصورت بهو  شدهینمحساب  یماه چیه جزو که شدهیبا نام خمسه مسترقه در آخر سال حساب م یپنج روز اضاف شده،یم

سال  یپنج روز در انتها نیا ثابت بماند. معمولاً  دیتا شروع سال جد شدهیبه سال اضافه م ،یرسم میآزاد و خارج از تقو باًیتقر
 ،یکه در روزگاران آمدیم شیاز جمله جشن بر تخت نشستن کوسه. اما پ شد؛یم برگزار ییهاجشنآن  یگاه ط و گرفتیمقرار 

 . شدیم لیزمستان تحو یانتها سال مثلاً امیا گریپنج روز به د نیا
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اول قرن نهم  ۀن ایام زمستان بوده )که در نیمبنابراین، عید اموات در محل اصلی خود در آخری

قبل از میلاد مسیح ممکن است( طبعاً اول فروردین بایستی در اول تابستان بوده باشد. استعمال 

ود با آنکه در زمان خ)هم آمده قدیم  لفظ تیر در فارسی میانه به معنی پاییز، که در کلام شعرای

  ممکن است اثری از این ترتیب بوده باشد (ها تیر در ماه اول تابستان یا ماه آخر بهار بودآن

)Taqizadeh, 1937, pp. 57-58(زاده در پیوند با همین مطلب، در پاورقی چهار بیت از . تقی

آورد تا نشان دهد لفظ تیر به معنای پاییز و در برابر عنصری و یک بیت از شاهنامه شاهد می

، ضمن اشاره به 58 ۀمندرج در صفح 106 ۀشمار ۀبه کار رفته است. سپس، در حاشیفصل بهار 

تیر و مهرگان علاوه بر معنی »...گیرد: ری، نتیجه میزمخش مقدمۀ الادبمتون دیگر از جمله 

از ماه هفتم باشد، در عرفِ عام معنای متبادری  16معمول خودشان که ماه چهارم سال و روز 

 ,p. 58) Taqizadeh« اند؛ یعنی تیر به معنی پاییز و مهرگان به معنی آغاز آن فصل...هم داشته

1937,(. 

زمانی استناد به شواهد بسیاری که در متون مختلف فارسی دال بر همبا مرور آنچه گفته شد و با 

ر تیر را معادل پاییز به کا ۀهایی ایرانیان واژکه در زمان ماندتیر با پاییز درج شده، تردیدی نمی

دن بو سیاراند و چنان که گذشت، داشمندان و محققان علت اصلی این چرخش معنایی را بردهمی

اند. با فرض بر پذیرفتنی بودن این نظریه، باز این پرسش در ذهن جولان کردهشتی فرض دسال زر

، پس لازم افتادهبودن سال، تیرماه یا تابستان به پاییز می سیاردلیل  دهد که اگر در مواقعی بهمی

 آمده پیش از آن بهار به تابستان و زمستان به بهار و پاییز به زمستان افتاده باشد )یا بعد ازمی

آن پاییز زمستان و زمستان بهار و بهار تابستان باشد( و به این ترتیب لازم بوده اثر یا آثاری از 

رج جز دهای فارسی، درج شده باشد؛ حال آنکه بهها در شعر یا متون ادبی و دیگر متناین تغییر

داده و سال رخ ن کدام از ایامگونه تغییر لفظ در معنای دیگر در مورد هیچتیر به معنی پاییز هیچ

های زمستان به معنی بهار به کار نرفته است. پس حتی جا، برای نمونه زمستان یا یکی از ماههیچ

بودن سال وارد ندانیم و واقعاً بپذیریم که سال ایرانیان  سیار ۀراگر تردیدهای برخی محققان را دربا

اده و در نتیجه، تیرماه با اول زمستان افتبوده است و آغاز سال به پاییز می سیارهایی کهن در زمان

دهد که چرا تنها لفظ تیر از معنای خود شده، باز این موضوع دلیلی موجه ارائه نمیمنطبق می

ها یا دیگر ایام سال چنین تغییری رخ نداده است. شاید بهتر باشد خارج شده است و در مورد ماه

 نا یافته شود. تری برای این تحول معتلاش شود تا علت پذیرفتنی
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 اه و جشن تیرگانم رشدن خویشکاری تیشتر با تیآمیخته .  طرح  نظریۀ3

شتیان، به دل شمسی و سیزدهمین روز هر ماه زرچنانچه پیش از این آمد، چهارمین ماه هر سا

افتد مراسمی شتی هر روز که نام ماه با نام روز برابر میدام تیر معروف است. مطابق آیین زرن

شود. ازآنجاکه روز سیزدهم هر ماه تیر نام دارد، پس در ماه تیر، روز سیزدهم گونه برگزار میجشن

کی شدن جز ی شود. افزون بر آن، بزرگداشت تیرگان بهجشن گرفته می« تیرگان»یا تیرروز به نام 

 رشتکه در تیای روز تیر با ماه تیر، علت دیگری نیز داشته است؛ زیرا سیزدهم تیر مطابق اشاره

یشت آمده، همان روزی است که آرش کمانگیر تیری انداخت و مرز ایران و توران را پس از 

دیو و خشکسالی که  نبردهای طولانی به نفع ایران پایان داد. از این نظر، اگر ایزد تیشتر بر اپوش

ن ارزانی کند، به شود و فراوانی و نعمت و باران را برای مردمااز نیروهای اهریمن است، پیروز 

رهاند. بنا بر شود و مردمان را از بند میخو پیروز میهمان نسبت آرش نیز بر دشمنان اهریمن

نظر هاشم رضی، به همین مناسبتِ تیراندازی آرش است که گاه جشن تیرگان در دو روز برگزار 

ن تیر آرش و شده است؛ روز سیزدهم روز تیراندازی آرش و روز چهاردهم به مناسبت یافتمی

ه وسوم تیرماه بموجب برخی متون این جشن تا ده روز و تا بیستتعیین مرز ایران. همچنین، به

تند تا وگو نشسمدت ده روز با دشمنان به گفتکشیده است؛ با این توجیه که ایرانیان بهدرازا می

ر تیرگان ب ۀها دربارنحال، وفور این داستاپیروزی نهایی و تعیین قطعی مرز را رقم زنند. به هر 

 اهمیت آن در باور ایرانیان اشاره دارد. 

 ،شناسی مزداییموجب یزدانبهاحترام و جشن بوده است.  ۀیرگان از منظری دیگر نیز شایستت

دهد. روز باران می ۀر آسمان پیدا شود و بدرخشد مژدباران است و هرگاه د ۀتیر یا تشتر ستار

فق نام روز و ماه روز این ایزد و مطابق معمول و سنت در توا سیزدهم هر ماه منسوب است به

شود تشتر یا تیشتر گفته می .Razi, 2001, p). (660 تیرگان است سیزدهم جشن

کند و در اواخر همین ماه صبح ای است که در ماه تیر طلوع می( نام ستارهaTištrii: اوستایی)

یشت آمده، تیشتر یک شب یا دو شب  رشتتیشود. براساس آنچه در در مشرق آسمان دیده می

ماه پس از برگرفتن آب از دریای فراخکرت شود و اوایل آبانیا پنجاه شب در آسمان ظاهر می

یشت  رکند. تیشتکند و زمین را که در تابستان تشنه شده است، سیراب میشروع به باریدن می

ستایش از درخشش آن، نبرد او را با دیو یا یشت هشتم که به نام این فرشته معروف است، ضمن 

شود اینکه دهد. گفته میدیو شرح می دیو و پیروزی نهایی او را بر اپوش خشکسالی یا اپوش

اخت د، سشوخورد و گریزان میدیو شکست می یشت، تیشتر بارِ نخست از اپوش رشتبراساس تی
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ر با کمک شتیابستان است. سپس، تگرما و خشکی زمین در فصل ت ۀتمثیلی یا رمزآمیزی از غلب

شود دیو پیروز می گردد و این بار در جنگ با اپوشگیرد، باز میآبی که از دریای فراخکرت برمی

 ای از آغاز فصل باران و پایان تابستان است. که نشانه

دیگر کها به یآمیز اساطیری این آیینرسد در فضاهای ابهامدر نگاهی کلی و با فاصله، به نظر می

ویژه که در این مورد خاص شباهت  پیوسته یا بخشی از هرکدام در دیگری جاری شده باشد؛ به

های ایزد ای از آمیخته شدن بخشی از خویشکاریعنوان نمونه تأثیر نبوده است. بهواژگانی نیز بی

بوده  رایج شتیان در ایام تیرگاندوان به آیین آب و باد که میان زرتتیشتر با داستان آرش می

 ویژه به رنگ، بهای هفتشتیان در روز تیرگان رشتهدکه زر ، اشاره کرد. به این ترتیباست

و « تیر»سپردند. این دو روز تیرماه آن را به باد می 23آویختند و بعد از ده روز در کودکان، می

تیان آن است که شداست. تلقی رایج میان زر« ر و بادجشن تی»نام دارد و مراسم آن نیز « باد»

وگوهای میان ایرانیان و تورانیان ده روز به طول انجامید و سرانجام توافق شد تیری مرز را گفت

ده  ۀاین جشن، خاطر ۀمدت ده روزتعیین کند و به این ترتیب آرش مرز ایران را رقم زد. پس 

ردند سپرا به باد میرنگ رمزی از تیر است و وقتی آن هفت ۀه داشته است. رشتاروز مذاکره را نگ

به یاد تیر آرش بودند که باد آن را به مرز معهود هدایت کرد. در عین حال، هم تیر و هم باد 

کمان رنگین ۀنشان توان گفت رشتهدارند. میهای جوی پیش از فصل باران اشاره آشکارا به انقلاب

زا را به سرزمین ایران است و به دست باد سپردن آن نوعی استمداد از باد است تا ابرهای باران

 .(Azargoshasb, nd, pp. 1-5) هدایت کند

دیو  خویشکاری تیشتر بیان شد، اگر بپذیریم که پایان نبرد تیشتر با اپوش ۀبر اساس آنچه دربار

ماه و پاییز  مل خواهد بود که از نظر زمانی مقارن پایان آبانآغاز فصل باران است، بسیار محت

یز، نه به مناسبت ایزد باشد و از سوی دیگر، تیرگان به معنای جشن روز سیزدهم از ماه چهارم ن

شده است و این هر دو در مناسبت تیراندازی آرش گرامی داشته می که افزون برآن، بهتیشتر، بل

ه آرام لفظ تیر باند. پس، بسیار محتمل است که آرامصیف شدهیشت هشتم کنار یکدیگر تو

مناسبت خویشکاری تیشتر که اوج فعالیت آن در پاییز بوده، به پاییز انتقال یافته باشد. با این 

موازات این چرخش معنایی، لفظ تیر همچنان به معنی روز تیر و ماه تیر یا ماه چهارم  حال و به

 شده است. رگان به زمان برگزاری جشن تیرگان اطلاق میسال و نیز، در ترکیب تی

موازات یکدیگر برای تیر در نظر گرفت.  توان دو معنای متناظر یا دو معنا بهبر آنچه بیان شد، می

شود. هم اشعار و دیگر شواهدی ادبی بر این اساس، تناقض موجود در معنای این واژه مرتفع می
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توانند درست انگاشته شوند و هم تیر به معنای ماه چهارم سال و مبنی بر پاییز بودن تیر می

ر دلیل مشابهت لفظی و دیگموسم تابستان و جشن تیرگان بجا و درست است. سرانجام آنکه به

های معنایی مبنی بر رهاندن مردمان از نیروهای اهریمنی )خشکسالی و دشمنان مرزی( هماهنگی

اند و چنین است که در و مفهوم در مواردی در فرهنگ مردم در یکدیگر استحاله یافتهاین د

های رایج میان مردم، داستان آرش و تیرافکندن او که در موسم تیرگان رخ داده است، با داستان

 دیو درهم آمیخته و یک داستان واحد برساخته شده است. پیروزی تیشتر بر اپوش
 

 گیرینتیجه

شمار ایرانیان، نام ماه چهارم سال که مقارن با ماه آغازین تابستان است، تیر نام سالبر اساس 

ز گرفتند، روهای ماه در نظر میگانه برای روزهای سیدارد. همچنین، بنا به سنت ایرانیان که نام

ام ماه، ندلیل تقارن با  سیزدهم هر ماه تیر نام داشته است. پس روز سیزدهم ماه تیر یا روز تیر به

شده است. افزون بر آن، دلیل دیگری برای بزرگداشت به نام تیرگان موسوم بوده و جشن گرفته می

ت استیرگان وجود داشته است و آن متقارن شدن روز تیر از ماه تیر با داستان تیراندازی آرش 

ی که انریشت و شرح خویشکاری تیشتر، به داستان آرش، قهرمان ای رشتدر ضمن تی اوستاکه در 

او موجب نجات ایرانیان از شکست در برابر دشمن شد، اشاره شده است و  ۀتیراندازی جانفشانان

افته ها، راه یو دیگر متن بندهششتی، همچون دبا شرح و توضیح بیشتر در متون زرهمین مطلب 

علت اصلی برگزار شدن جشن تیرگان یادآوری گفته شده است که در تأیید این موضوع  است.

تعیین مرز ایران و رهاندن کشور از خطر شکست  و انداختن آرش در دوران پادشاهی منوچهر تیر

مناسبت روز تیراندازی و چهاردهم روز سیزدهم را به . بر این اساس است کهدر برابر افراسیاب است

 .اندگرفتهرا روزی که تیر یافته شد و مرز تعیین شد، جشن می

یکی از ایزدان بزرگ باستان، تیشتر نام داشته و یشت هشتم  اوستان از سوی دیگر، بر اساس مت 

شده و از به او اختصاص یافته بوده است. تیشتر ایزد باران و فراوانی دانسته می اوستااز 

فرستادن باران بر مردمان است و به  های اساسی آن نبرد با دیو خشکسالی و فروخویشکاری

 شده است. همین سبب ستایش می

 های دیگر قراریابد و موضوع این نوشتار و برخی پژوهشها اهمیت مینچه در رابطه با این آیینآ

 دهدگرفته، آن است که شواهد متعددی از متون نظم و نثر فارسی در دست است که نشان می

کاربردن لفظ تیر که رسماً به معنی ماه چهارم از سال خورشیدی کم تا حدود قرن هفتم بهدست

خستین ماه از تابستان است، به معنی پاییز، معمول بوده است. در پاسخ به این ابهام و و ن
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هایی از سوی پژوهندگان تاریخ و فرهنگ ایران آمیزیِ زمانی یا این تحولِ معنایی، استدلالدرهم

بودن سال شمسی ایرانیان در دوران  سیارترین نظریه مبتنی بر باستان عرضه شده که مستدل

دهد شمار ایرانیان باستان نشان میاین نظریه چنین است که توجه به سال ۀست. خلاصباستان ا

 120سال یا  116بزرگ یا وهریزک که هر  ۀهن دو گونه بوده است؛ یکی کبیسسال ایرانیان ک

شمار رایج بوده که طبق آن شده است و دیگری، سالهای سال افزوده میسال یک ماه به ماه

شده، در عمل ساعت و اندی محاسبه می 6روز و  365سال شمسی را که بر اساس علم نجوم 

ساعت اضافی، هر چهار سال یک روز به ایام سال  6اند و برای احتساب گرفتهروز در نظر می 365

روز  30های سال اهدلیل آنکه م شده که کبیسه نام داشته است. از سوی دیگر، بهافزوده می

آمده که بسته به آنکه مسترقه به حساب می ۀعنوان خمسپنج روز به شده، هر سالمحسوب می

شده است. گرفته، گاه آغاز سال متغیر میهای مختلف این خمسه در چه زمانی قرار میدر دوره

ه این نظر هستند ک اند و بردانستهمی سیاربه همین دلیل، گروهی از پژوهندگان، سال ایرانی را 

شده است. به همین ترتیب تیرماه، ماه چهارم به پاییز گاه آغاز سال به آغاز تابستان تحویل می

 شده است و علت اصلی آمیخته شدن لفظ تیر به پاییز همان است. منتقل می

 نبودن سال و نقد آن، نظری خاص نیز در بیان علت ای سیار ۀر این نوشته، ضمن توجه به نظرید

های تیرگان است که آمیختن خویشکاری ایزد تیشتر با آیینپدیده ذکر شده است و آن درهم

وسوم هر طور که گذشت، در روز سیزدهم و گاه سیزدهم و چهاردهم و گاه سیزدهم تا بیستآن

ها ضمن یادآوری دلاوری آرش، از شده است. در این جشنسال به یاد قهرمانی آرش برگزار می

ها در عین حال با شناسی شواهد متعددی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه این جشننهمنظر نشا

ر تتوان گفت که خویشکاری ایزد تیشاند. بر این اساس میهای خاصِ طلب باران پیوند داشتهآیین

یا شباهنگ دارد )و اگرچه ظهور آن در تیرماه  )شِعرا( عریشِ ۀکه پیوندی ناگسستنی با ستار

شکاری آن در فصل باران یا پاییز است(، با جشن تیرگان موجب شده است که است، اوج خوی

عنوان آغاز فصل باران  لفظ تیر، هم در معنای ماه چهارم تابستان به کار رود و هم به پاییز به

 اطلاق گردد. 
 

 یادداشت

ه کار رفته، بها لفظ تیر به معنای پاییز در آن ابیاتی کهبه وانندگان تر خمنظور دسترسی سریعبه

ری زاده از عنصایرج وامقی به آن استناد شده و نیز ابیاتی که مرحوم تقی ۀمقال در هایی کهنمونه
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 ۀهمراه چند نمون رده است، بهدر صفحه شصت و هشت آو شماری در ایران قدیمگاهدر کتابِ 

 شود: دیگر از شعرای قدیم در اینجا ذکر می

 

 نیاسود هرگز یل شیرگیر بهار و تموز و زمستان و تیر

(Ferdowsi, 1995, p. 490) 

 چرا برهنه شود بوستان چو آید تیر 1اگر به تیرمه از جامه بیش باید تیر

(Onsori, 1962, p. 73) 

می گردد فصول عالم از گشت فلک تا ه  گه تموز و گاه تیر و گه زمستان، گه بهار 

  (Onsori, 1962, p. 106) 

 یکی به وقت بهار و دگر در اول تیر چو تیر تا که بود راست، گشتن شب و روز   

  (Onsori, 1962, p. 57) 

 جوان است گیتی گه و گاه پیر گهی نوبهار آید و گاه تیر              

  (Asadi Toosi, 1975, p. 133) 

ربهار، تی بر دوستان خویش کند چون      بر دشمنان چو تیر کند خشم او، بهار  

(Qatran Tabrizi, 1984, p. 180) 

 گنج و باغ و بوستان را کرد غارت ماه تیر مهرگانِ مهربان باز آمد و عصر عصیر     

  (Souzani Samarqandi, 1984, p. 173) 

 چو شست راست برآمد بهار و تیر مرا چو شست گشت کمان قامت چو تیر، مرا    

(Souzani Samarqandi, 1984, p. 116)  

 یک تیر او تموز و دگر تیر، ماه تیر             یک تیر او زمستان و یک تیر او بهار 

(Souzani Samarqandi, 1984, p. 170)  

 آن گوی مرا که دوست داری      

 زیرا که به تیرماه جو خورد              

 گر خلق تو را همان بگویند

 هر کو به بهار جو پراکند

 (Naser-Xosrow, 1984, p. 23) 

 

                                                           
  .بیبهره و نص یبه معن ریت .1
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 تو گفتی به تیر اندر آمد بهار هوا خوشگوار و زمین پرنگار        

(Ferdowsi, 1995, p. 254)  

 کنون که خور به ترازو رسید و آمد تیر   

 خزان موافق رای تو را بود چو بهار  

 شدند راست شب و روز چون ترازو، تیر

 چـون تیربهار دشمـن ملـک تو را بود، 

 (Souzani Samarqandi, 1984, p. 168)  

 با خویشتن شمار کن ای هوشیار پیر 

 تا بر سرت نگشته همی تیر و نوبهار    

 گر ماه تیر شــیر نـبـارید از آسمان    

 تیر و بهار دهر جفاپیـشـه خردخرد   

 تا بر تو نوبهار چـه مایـه گذشـت و تیــر

 تت چون تـیرچون پر زاغ بـود سر و قامـ

 بر قیرگون سرت که فرو ریخته است شیر 

 میر حبر تو همی شمرد و تو خود خفته چون 

  (Naser-Xosrow, 1984, p. 101-102) 
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